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 از این اوستاثالث پس از اخوان بررسیِ دلایل اُفت شعر مهدی
 

 * مهرداد زارعی

 چکیده
ثالث یکي از نامداران شعر معاصر است که شعرش در طول زمان تحولات مهدي اخوان

از روي آوردن به شعر نیمایي و پس از اوج چشمگیري که در  توجهي پذیرفته. او بعد ازقابل
ج از آن اوج فاصله گرفت. با توجه به تدریهاي بعدي بهنشان داد، در مجموعه این اوستا

فت هنري را رقم زده باشند. ثالث مسلماً باید عوامل مهمي این اُجایگاه رفیع شعر اخوان
و با بیان این مسئله « مبنانقد تاریخي برون»پژوهش پیش رو در پي یافتن این عوامل با رویکرد 

ها وجود عي مقطع تاریخي آفرینش آنکه پیوند متقابلي میان آثار با موقعیت فرهنگي و اجتما
اي که ثالث رفته است. بر این مبنا، مسائل و عواملي محیطيسراغ زندگي و شعر اخواندارد، به

بر روحیه و عاطفۀ اخوان تأثیر گذاشته و موجب تغییر در ابعاد مختلف شعر وي شده، تحت 
ظهورشان در شعر اخوان، منجر به ۀ عوامل فرامتني جیدرنتو عواملي که « عوامل فرامتني»عنوان 

اند. در پایان تقسیم و بررسي شده« عوامل متني»افول شعر وي شده است، تحت عنوان 
در زندگي اخوان به وجود  از این اوستااي که پس از مشخص گردیده است که شرایط محیطي

هت سرودن شود که وي با همۀ مهارت و تسلطش، انگیزه و توان لازم را جآید، موجب ميمي
 تراز با اشعار این مجموعه نداشته باشد.اشعاري هم

 ثالث، نقد تاریخي، تطوّر سبک شخصي، عوامل اُفت هنريمهدي اخوان :هاواژهکلید

                                                 
 10/2/1400 تاریخ پذیرش مقاله:                     23/5/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 mehrdadzarei86@gmail.com  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه خوارزمي *

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
3:

58
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

N
ov

em
be

r 
14

th
 2

02
1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-56201-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18، 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

  

 

 

42 

 

 

42 

42 

 

 
 

 . مقدمه1
ثالث یکي از موفقترین شاعران حوزۀ شعر نیمایي است. اشعار او در قالب مهدي اخوان

اینکه پژوهشهاي او دربارۀ آشکار کرد؛ ضمن را نیمایي بسیاري از ظرفیتهاي این قالب
ي داشت. توجهقابلشعر نیما در توجه قشر دانشگاهي سنتگرا به این قالب نوظهور تأثیر 

اي که بخش مهمي از وقایع آورد؛ دورهاخوان در یک دورۀ تاریخي خاص سر بر
قرار . استساز تاریخ معاصر ایران را در دل خود جاي دادهسیاسي اجتماعي جریان

دهد که در نگرش و هایي قرار مياو را در موقعیت ،در این دورۀ تاریخي گرفتن
چنین، جداي از وقایع سیاسي و گذارد. همبیني او تأثیر فراواني برجاي ميجهان

ي توجهقابل راتیتأثافتد که اجتماعي، حوادثي نیز در زندگي شخصي اخوان اتفاق مي
 گذارد.بر شعر و شاعري او مي در پي آنبر روحیه و تفکر و 

براي  يسیر تطور توان. ميشعر اخوان در مسیر خود با تحولاتي همراه بوده است
وارد عرصۀ شاعري  ارغنونشعر او مشخص کرد. اخوان که با سرودن اشعار کلاسیک 

در  آخر شاهنامه به شعر نیمایي روي آورد. موفقیت چشمگیر او درزمستان شد در 
به اوج خود رسید؛ اما پس از آن، شعر وي سر در نشیب گذاشت  اوستا از اینمجموعۀ 

قولي است که  از این اوستاو از آن اوج فرود آمد. افول شعر اخوان بعد از مجموعۀ 
 . 1دنبر آنجملگي 

توان یافت که هنر و شعرشان در دورۀ معاصر شاعراني با دورۀ اوج مشخص را مي
به  شانیهنررسد و در ادامۀ مسیر و شکفتگي مي در مقطعي به بالاترین حد خلاقیت

شوند؛ نظیر فریدون توللي و سهراب سپهري و شهریار؛ اما در افُت و نزول دچار مي
گیرد و شهرتي که اشعار مي از این اوستادلیل اوج بلندي که وي در ثالث بهمورد اخوان

براي یافتن علت شود. تر ميکند، این اُفت محسوستر و بااهمیتشاخصش کسب مي
 ي و واکاوي داد.بررس مورداین نزول قاعدتاً باید زندگي و شعر اخوان را 

در که اخوان  شدههایي انجام پژوهش براساس مجموعهاین لازم به ذکر است که 
 کرده است. اقدامها زمان حیات خود به نشر آن

 . پیشینۀ پژوهش2
 قرار هاي مختلفي مورد پژوهشدگاهدیثالث از شعر اخواندر نشریات علمي ـ پژوهشي، 
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است؛ نظیر این مقالات:  اي در شعرهاي وي کشف شدهگرفته است. گاه نکتۀ تازه
بهار و تابستان  ،هشتمي س ،پژوهشهاي ادبي در) «ثالثپرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان»

ي شهر هقص»هاي عامه در شعر هاي تازه از قصهبازیابي خاستگاه»؛ (32و  31 ۀشمار ،1390
 ۀشمار ،1398فروردین و اردیبهشت  ،فرهنگ و ادبیات عامه )در« لثثااز مهدي اخوان« سنگستان

ادبیات و علوم انساني  ۀدانشکد نشریۀ در)« ثالثطعن یا آیروني در آثار مهدي اخوان» ؛(25
در « ثالثاخوان مهدي شگردهاي روایت در شعرهاي روایي»(؛ 2 ش ،1387 ،دانشگاه فردوسي مشهد

هاي سجاوندي در شعرهاي بررسي نقش نشانه» ؛(10ش  ،1391پاییز و زمستان  ،ادب فارسي
 (3ش  ،1396پاییز  ،شعرپژوهي )بوستان ادب( س نهم در)« ثالثنیمایي مهدي اخوان

گاه فرم و محتواي اشعار او با استفاده از نظریات و رویکردهاي جدید مورد نقد و 
 توان به مقالات زیر اشاره کرد:ها ميجملۀ این پژوهشپژوهش قرار گرفته است. از

پژوهشهاي زبان و ادبیات  در) «ثالثالگوي آنیما در اشعار مهدي اخوانبررسي کهن»

تحلیل نگاشتهاي مفهومي در دو شعر از مهدي »؛ (1ش  ،1390بهار  ،س سوم ،فارسي
آذر و دي  ،ششم ۀدور ،جستارهاي زباني در) «ثالث با رویکرد شعرشناسي شناختياخوان

ثالث بر از مهدي اخوان« خوان هشتم»تحلیل فرانقش اندیشگاني شعر »(؛ 5ش  ،1394
پاییز و زمستان  ،س دوازدهم ،ادب حماسي ۀپژوهشنام در) «گراي هلیدياساس دستور نقش

تحلیل گفتمان اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در اشعار مهدي » (؛30ش  ،1399
ش  ،1396پاییز  ،چهاردهم س ،پژوهشهاي ادبي)در  «اس رویکرد ون دایکثالث بر اساخوان

ثالث بر مهدي اخوان« اي از شبقصه»گیري معنا در شعر تحلیل ساختار شکل» ؛(57
هاي مؤلفه»؛ (5ش  ،1397آذر و دي  ،نهم ۀدور ،جستارهاي زباني در) «اساس آراء یاکوبسن

ش  ،1398 ،تابستان ،س یازدهم ،شعرپژوهي در)« ثثالمهدي اخوان ۀمعناباختگي در شعر کتیب
2) 

صورت تطبیقي مورد مطالعه قرار گرفته است؛ در موارد متعددي نیز شعر اخوان به
 نظیر پژوهشهاي زیر:

ادبیات  در)« ثالثکشمکش سیاسي اجتماعي در شعر خلیل حاوي و مهدي اخوان»

استعمار در اشعار مهدي  ۀلئبه مس گاهين»؛ (18ش  ،1397بهار و تابستان  ،س دهم ،تطبیقي
ش  ،1394ستان ببهار و تا ،پنجم ۀدور ،نقد ادب عربي ۀپژوهشنامر د)« ثالث و مفدي زکریااخوان

ثالث و ایلیا مهدي اخوان ۀاشعار اجتماعي و انسانگرایان ۀبررسي و مقایس»؛ (10
شناسي اکسپرسیونیسم و زیبایي» (؛6ش  ،1391بهار و تابستان  ،ادبیات تطبیقي در)« ابوماضي
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ادبیات  ۀکاوشنام در) «ثالث و بدر شاکر السّیاّبهاي مهدي اخوانامپرسیونیسم در سروده

هاي عبدالوهاب شب در سروده ۀرمزگشایي واژ»؛ (38ش  ،1399تابستان  ،س دهم ،تطبیقي
 (6ش  ،1391تابستان  ،س دوم ،ادبیات تطبیقي ۀکاوشنام در)« ثالثالبیاتي و مهدي اخوان

عناوین آنها نگاشته شده و تا جایي که نگارنده  دربارۀها عمدۀ مطالب این پژوهش
 کاویده درمورد موضوع پژوهش پیشِ رو مطلبي در این مقالات ذکر نشده است.

اي که در آنها در برخي از کتابهایي که دربارۀ اخوان نگاشته شده یا کتابهاي پژوهشي
اشاره  از این اوستان آمده به افُت شعر اخوان پس از شعرو شاعري اخوا در زمینۀ مطلبي

پژوهش مستقلي صورت نگرفته و تنها در  تاکنوناما در باب علل این اُفت  ؛شده است
 شود:چند پژوهش اشارات مختصري شده است که شامل موارد زیر مي

د پس از ارائۀ بحثي در مور« اخوان ارادۀ معطوف به آزادي»شفیعي کدکني در مقالۀ 
د اگر این کنوجود یک تناقض در مرکز وجودي هنرمندان بزرگ ازجمله اخوان بیان مي

کرد، اوج خلاقیت هنري او بیشتر تئوري خود را آشکار نمي صورتبهتناقض ذاتي او 
 (.216: 1391کدکني، )شفیعيیافت ادامه مي

ازآنجاکه معتقد است « در برزخ شعر گذشته و امروز»تقي پورنامداریان در مقالۀ 
از  که گاهآنکند، اشعارش را در مرز میان سنت و مدرنیته بنا مي ارغنوناخوان پس از 

شود، شعرش مقام و موقع رفیع جانب شعر مدرن به سمت شعر کلاسیک متمایل مي
 (.179: 1390)پورنامداریان، دهد پیشین خود را از دست مي

داده  دستبهکه از سیر شاعري اخوان اي گانهبندي سهدر تقسیم آواز چگورنویسندۀ 
دهد و در بیان علت نزول را در دورۀ سوم قرار مي از این اوستااست، اشعار پس از 

اي در این قسم از شعرها چون اخوان حدیث تازه»نویسد: شعر اخوان در این دوره مي
« تأثیرندبراي بیان کردن ندارد، شعرها از لحاظ شکل و ساختار نیز عمدتاً ضعیف و کم

 (.192: 1389آملي، )محمدي

 . نقد تاریخی3
ایم. ثالث رفتهسراغ زندگي و شعر اخوانبه« نقد تاریخي»در پژوهش پیش رو با نوعي 

دسته از منتقدان است که حوادث تاریخ را براي نزد آن رایجنقد تاریخي شیوۀ نقادي »
. نقد (61: 1389کوب، )زرین «شمارندتوجیه و تبیین کیفیت و ارزش آثار ادبي کافي مي

شود و رویکرد ما در این پژوهش از مبنا تقسیم ميمبنا و برونتاریخي به دو شاخۀ درون
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ادبیات اتخاذ  دربارۀپژوهشگري که این رویکرد اخیر را در تحقیق »مبناست. نوع برون
موجب اي است که کند در پي پرتوافشاني بر نیروهاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسيمي

 (.375: 1397)پاینده، « هاي مختلف تاریخ شدندخلق آثار ادبي در برهه

شمارند و بااینکه رویکردهاي جدید نقد ادبي، برخورد تاریخي با متون را مردود مي
رسد نظر ميمطرود شده است به« نقد نو»و « فرمالیسم»ویژه پس از نگاه تاریخ ادبیاتي به

در  ازجملهاگزیر از استفاده از این رویکرد هستیم؛ در برخي از پژوهشها همچنان ن
متن ادبي و  تیّادبدنبال چرایي که به ،شناسانهپژوهش پیشِ رو. در پژوهشهاي جمال

محور کشف عوامل و ابزار هنري شدن آن هستند، قطعاً استفاده از رویکردهاي متن
که در  این پژوهش،ع نو ازاما در پژوهشهایي  ؛بهترین و تنها شیوۀ مطلوب خواهد بود

خود، مطالعۀ یک برهۀ تاریخي را شامل  که ازآنجاشود آن سیر و تطور بررسي مي
 ؛کارگیري چنین رویکردي مناسب و وافي به مطلوب خواهد بودشود، بهمي
گونه که سیر تحولاتي آثار یک شاعر در جریان تاریخ شکل گرفته دیگر، همانعبارتبه

تحول هنري و فرازوفرود آثارش نیز نیازمند بررسي وقایع است، شناخت دقیق مسیر 
اي است که در زمان آفرینش آثار در بستر تاریخ به وقوع پیوسته فردي و اجتماعي

 است.
دربارۀ نسبت متون ادبي با تاریخ را  گوناگونطور کلي مجموعۀ بحثها و نظریات به

زمان اي است همیشه زنده، بيهـ متن ادبي پدید1توان در چهار دیدگاه خلاصه کرد: مي
و فراتاریخي و زمینۀ آفرینش آن هیچ نسبتي با خود اثر ندارد. فرمالیسم و نقد جدید از 

ـ زمینۀ تاریخي اثر ادبي از ملزومات درک درست متن 2. هستند معتقدان به این نگرش
ـ آثار 3رد. گیگرا در این دیدگاه جاي ميپژوه و زمینهادبي است. رویکرد منتقدان کهن

کنند. این دیدگاه بیشتر خواننده در شناخت زمان تاریخي آفرینش خود کمک مي به ادبي
ـ متون ادبي از درون نظامهاي گفتاري برخاسته و 4دارد.  نزدیکيبا پژوهشهاي تاریخي 

گرایي جدید است این نگاهِ رویکرد تاریخبا دیگر گفتمانهاي بشري مرتبط است که 
، دیدگاهاست. از این مبتني رویکرد موردنظر ما بر دیدگاه دوم  .(41ـ38: 1387)فتوحي، 

رسند شوند و به جاودانگي ميمتون با اینکه در گذر زمان از زمینۀ تاریخي خود جدا مي
اند؛ پس ناگزیریم که هرحال در شرایط زماني و بافت تاریخي مشخصي آفریده شدهبه

    کنیم.تر زماني و مکاني آفرینششان، توجهیعني بس براي فهم درست آنها از متن به فرامتن،
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دارد، نقاط انتقاداتي نوتاریخگرایي یا تاریخگرایي جدید بااینکه به نقد تاریخي 
 از جمله اینکه معتقدند: ؛با نقد تاریخي وجود دارد آن اشتراکي نیز میان مباني نظري

ي قرار ندارد و مستقل از شرایط زیباشناس« فراتاریخي»ادبیات در قلمروي »              
زمان اقتصادي، اجتماعي و سیاسي زمان خود نیست که بتوان آن را با معیارهاي بي

هنر سنجید. برعکس، متن ادبي مانند هر متن دیگري اعم از دیني، فلسفي، حقوقي، 
)داد، « گیردعلمي و غیره تابع شرایط زماني و مکاني است که متن در آن شکل مي

 .ي نوین(یذیل مدخل تاریخگرا 111: 1390
با مناسبات اجتماعي  ؛از دید نقد تاریخي، ادبیات صرفاً بوطیقا، فرم و ساختار نیست

گیرند و ها در زمان و مکاني مشخص شکل ميو اقتصادي نیز پیوند دارد. متن
دهند. منتقد ادبي این دیالکتیک و حال آن زمان و مکان را هم در خود شکل ميدرعین

چنین، نقد تاریخي بر این پیشفرض استوار است که نقدهاي یالوگ را باید بشناسد. همد
توانند تمام واقعیت متن را نمایان سازند. واقعیت متن متني و ساختاري صرف نميدرون

گیري هاي اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي هنگام شکلدر این شیوه تمامي زمینه
آنچه در این روش،  دلیل همینبه ؛شودزبان منعکس مي طور خاص درمتن است که به

عنوان ابزار فهم واقعیت متن توجه به بافت تاریخ به ،گیردپایه و محور مطالعات قرار مي
 است.

روحیات و عواطف هنرمندان هرچند محصول درونیات و تمایلاتشان است ازآنجا 
صیت فردي و ادبیش مُحاط کند، شخکه هنرمند به عنوان فرد در اجتماع زندگي مي

ثیر أناخواه از شرایط حاکم بر جامعه تخواه پسزید؛ اي است که در آن ميشرایط جامعه
 شود.اي که در مسیر زمان دستخوش تحولاتي نیز ميجامعه ؛پذیردمي

 ثالث. بررسی عوامل اُفت شعر اخوان4
 عوامل فرامتنی 4-1
 ؛آوردک دورۀ تاریخي خاص سر برمياخوان در ی ،اشاره شد شتریپکه  طورهمان
قرار شود. مي روروبهاي که جامعۀ ایراني با تحولات و مسائل تاریخي جریانساز دوره

تاثیر قرار در این دورۀ تاریخي جدا از اینکه زندگي شخصي اخوان را تحت گرفتن
فت بر اُ  مؤثرسازد. از عوامل محیطي دهد، شعر وي را نیز با تحولاتي همراه ميمي

 هنري اخوان، باید به این موارد اشاره کرد:
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 زندانی شدن غیرسیاسی 4-1-1
شود. این دوره یکي ميمحکوم به یک جرم غیرسیاسي به زندان  1344اخوان در سال 

اش به لحاظ خانواده ،هاي زندگي او بود. با زنداني شدن اخواناز تلخترین دوره
. دیدن این (354: 1390)مؤیدشِیرازي، ند گیراقتصادي در وضعیت بسیار بدي قرار مي

رفته بر سر به گذشتۀ ازدست اش و در خلوت زندان فکر کردنوضعیت خانواده
اي که ابراهیم گونهدهد بههایش، او را در وضعیت فکري و روحي خاصي قرار ميآرمان

او  گلستان ـ که در روز رهایش از زندان اخوان را همراهي کرده بود ـ در وصف احوال
آزادي نشاط  ؛پیدا بود میزان نیست ؛پیدا بود افسرده است»نویسد: پس از آزادي مي

پس از تحمل زندان و محرومیتهاي ناشي از آن نیز از (. 64: 1387)گلستان، « نیاورده بود
و هم کارش را از دست داد. این  2سو، هم مورد طعن دشمن و دوست قرار گرفتیک

که همدم و  ،گذارد. حسن پستا شاعر بسیار تأثیر ميمسائل بر روح حساس م.امیدِ 
اي گوشه« هاي همیشه با اواز آن سال»مونس آن سالهاي اخوان بود در مطلبي با عنوان 

پولي در زندگي که در سالیان پس از آزادي از زندان در اثر بیکاري و بيرا از مشکلاتي 
کند و خود در م.امید اشاره ميخانوادگي اخوان پیش آمد و عوارض آن بر روح و ذهن 

نقل این چیزها شاید کمک کند که اخوان را و »گوید: ها ميعلت بیان آن خاطره
 (.843: 1390)پستا، « فرازوفرودش را بهتر درک کنیم

اشخاصي ؛ انداند هنرمنداني که آثار هنري والاي خود را در سختي و رنج آفریدهبوده
ثالث این است که فرق این دست هنرمندان و اخوان اما ؛چون بتهوون و مارسل پروست

گرفتاریهایي که  اینکهبار رنج هنرمندان نامبرده بر دوش خود هنرمند بوده است؛ حال
عنوان دامنگیر اطرافیان و خانوادۀ او نیز شده بود و او به ،براي اخوان پیش آمد

ن مسئله بخش دانست و ایسرپرست خانواده خود را مسئول رفع این مشکلات مي
 داشت.توجهي از زمان و توان خلاقیت فردي او را به خود مصروف ميقابل

 گیری روحیۀ سرخوردگیشکل 4-1-2
 اخوان گذاشت. این شکست درتأثیر عمیقي بر اخوان و شعر او  1332مرداد  28کودتاي 

اما واکنشي  تحت تأثیر قرار داد؛اندیشه و درنتیجه شعر او را  ،گذاشت که تا سالیاناثري 
دهد، تسلیم شدن محض نیست. که اخوان بر اثر این شکست سیاسي از خود بروز مي

نهد که اندیشیدن براي یافتن پاسخ این مي« چرا؟»این شکست در وجود اخوان یک 
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هاي دیگر را در وي به وجود ها، شک و نفي و انکار و پرسشچرا، تفکرات، ذهنیت
هاي و مراحل آنها را باید یأس و اعتراض و جلوهآورد که بنمایه و ریشۀ همۀ مي

 مختلف آن دانست.
و از سر یأس و ناامیدي نغمه سر  پذیردميوي در همان حالي که این شکست را 

شود گیرد که باعث ميدهد، خشم و نفرتي نسبت به شکست در وجودش شکل ميمي
است خ داده و تمام شده اي که رعنوان واقعهتسلیم این شکست نشود و به طور کاملبه

ي از کنارش عبور نکند؛ بلکه تا سالهاي بعد نسبت به این شکست حالت خشم و براحت
شعرهاي او را در سالیان اوج  بیشتراعتراض و عصیان داشته باشد که جوهرۀ اصلي 

حدي اخوان در آن سالیان به زیآماعتراضآلودِ دهد. این شعر یأسهنریش تشکیل مي
ها دوربین»احمدي که شعر معاصرش را اش بود که آلو ضمیر مردم جامعهبیانگر ذهن 

داند مي« زبان زمانه»شعر اخوان را  ،(21: 1357احمد، )آلنهد نام مي« هاي کودکانهو نقاشي
شعر اخوان بیان احوال نسلي است که زبان حال خود را در شعر یک »(. 30و 27)همان: 

او، که « چاووشي»اشعار اخوان بویژه (. 191: 1390وري، )آش« دهه و بویژه شعر او یافت
در میان مبارزان سیاسي آن سالها جایگاه خاصي  عي دعوت به قیام در آن نهفته بودنو

وقتي از  ،داشت. معروف بود که مهدي رضایي از مبارزان اولیۀ سازمان مجاهدین خلق
با صداي بلند در راهروها  اخوان را« چاووشي»شد، شعر گاه به زندانش برده ميشکنجه

چاووشي  ازجمله. علي شریعتي نیز اشعار اخوان (3/632: 1392)شمس لنگرودي،خواند مي
 (.53: 1391کدکني، )شفیعيخواند را در جلسات خود مي

کند. فروکش مي جیبتدربعد به 44این اعتراض و خشم فروخورده از سال 
که در زندگي اخوان  ر تأثیرگذار دانست؛را بسیامسئله باید حوادث و مشکلاتي دراین

دلیل غیرسیاسي، مشکلات اقتصادي، مرگ زنداني شدن به ازجملهافتد حوادثي اتفاق مي
دختر و ... . این مسائل در روحیۀ م.امید تأثیرگذار بوده است. اخوان در اثر این 

آمیز جاي خود را به د و آن یأس اعتراضشوخسته و شکسته مي ،مشکلات
اي که منفعلانه است و اعتراضي نیست و به سرخوردگي ؛دهدوردگي ميسرخ

آن لحن حماسي و توفنده از  دلیلهمینبه ؛انجامدچیز ميانزواطلبي و رویگرداني از همه
شود؛ چراکه آن روحیۀ اعتراضي و خشماگین در اخوان فروکش کرده شعرش کاسته مي

 است.
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هاي منتهي به دواند که در سالریشه ميحدي ن بهاین روحیۀ سرخوردگي در اخوا
آن شعر سیاسي و چریکي  در پيشود و که جامعه دچار هیجانات سیاسي مي ،انقلاب

نبض شعرش با  شتریپشود، اخوان که شود و به جریان اول ادبي بدل ميتقویت مي
تنها  دلمردهکند و افسرده و زد با شاعران انقلابي همراهي نميتحولات سیاسي مي

 گر حوادث است.ظارهن

 انقلاب 4-1-3
خوان چاووشي»یابد. هاي سیاسي است که حیات پرشور مينبض شعر اخوان با تپش

شود که جنبۀ گر ميبودن اخوان در شعرهاي سمبلیکي جلوه« قوافل حسرت
اجتماعي دارد. در این شعرهاست که اخوان بهترین فرم را در خدمت محتوا ـسیاسي

روز روحیۀ تسلیم و سرخوردگي روزبه کهگاهآن شدکه اشاره  گونهانهمدهد. قرار مي
گذارد و از اوج خود فاصله کند، شعرش رو به ضعف ميدر اخوان شدت پیدا مي

توان دریافت که فضاي بعداز بر روحیه و هنر شاعر اوصاف براحتي مي این با ؛گیردمي
« شودتر ميافسرده روزروزبهلاب اخوان بعداز انق»گذاشته است. انقلاب چه تأثیري 

دوران دور از انتظار نبود؛ زیرا او که  نیازاپسافسرده شدن او (. 37: 1391کدکني، )شفیعي
دید که اکنون در متن جامعۀ ادبي خود و یکي از ستونهاي اصلي آن بود، مي يسالیان

 نوعي در حاشیه قرار گرفته است.به
کند. بااینکه برخي از مفاهیم این گفتمان یر ميبعد از انقلاب گفتمان جامعه تغی

کنیم، وقتي در این موارد دقیقتر هاي اخوان مشاهده ميجدید را در شعر و مصاحبه
مثلاً  ؛شده است روروبهبیني خودش با این مسائل یابیم که او با جهانشویم، درميمي

ست و یا شعر جنگش ا پریالیسم اخوان از ذهنیت مزدکي او برخاستهبحث ضدیت با ام
اي وي یعني ایرانیت و انیرانیت و ضدیت با عرب وار شاهنامهاز ذهنیت حماسه

خیزد از فردوسي به او به شرق و غربي که اخوان با آن به نزاع برمي»برخاسته است. 
بیني شاعران بیني اخوان با جهاندرکل، جهان (.150: 1373)براهني،  «میراث آمده است

 جهیدرنتي تفاوتهایي داشت که موجب دور افتادنش از گفتمان رایج و انقلاب اسلام
 جامعۀ ادبي آن زمان شد. 
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ي است. اینکه پس از انقلاب رجعتي به بررسقابلنقش انقلاب از جهت دیگري نیز 
اي یافت، در روي آوردن اخوان به قوالب کلاسیک شد و این قوالب حیات تازه

 باشد.تأثیر يتوانسته بهاي کلاسیک نميقالب

 حوصلگیجدی نبودن و غلبۀ روحیۀ بی 4ـ1ـ4
آن روحیۀ اعتراض و خشم را از دست  بمرورگفتیم که اخوان در یک سیر تدریجي 

دهد. در اینجا باید بیفزاییم که در ادامۀ همان سیر، وي در دهۀ پایاني عمرش دچار مي
پرداز و معترض و حماسهشود که کاملاً در مقابل آن اخوان مبارز روحیۀ خاصي مي

شود و حوصلگي دچار ميي و بياعتنایاست. وي در یک واکنش معکوس به روحیۀ بي
 ،گذرد. شفیعي کدکنيي ميسادگبهحتي از کنار حوادث اجتماعي، سیاسي و فرهنگي 

نویسد: در خاطراتش از م.امید مي است و مصاحب م.امید بوده دمخورکه طي آن سالیان 
اش کم حوصله سالبهسالولي بتدریج  بانشاطورزشکار بود و بسیار  دمبل داشت و»

شت . بردا(64: 1391کدکني، )شفیعي« حدي که کمتر حرکتي و راه رفتني داشتبه شد و کم
 چنین است:هاي پایاني نیز اینسیمین بهبهاني از اخوان در سال

چیز براي اخوان جنبۀ جدي خود مهگفتم ـ ه شتریپکه  طورهماندر سالهاي اخیر ـ               
 ؛انگاري رسیده بودخواهم بگویم به پوچي و پوچرا از دست داده بوده است. نمي

کند و در آن پایین موجودات و چیز از بالا نگاه ميرسد که به همهنظر ميبلکه به
بیند که کوتاه و پر پري و غیرواقعي هستند. با چنین خصوصیاتي ي را ميیاشیا
 (.556: 1370)بهبهاني،  ان اخوان را یک انسان جدي پنداشتتونمي

ظاهراً بخش پررنگي از  ،حوصلگي روزافزون در سالهاي پایانيو بي اعتنایياین بي
کرد. وي در آمیز به آن اذعان ميي که خود اخوان گلایهاگونهبهشود زندگي شاعر مي

با همه »را با عبارت  3ندنگاشته شده هر ب 1367که دي  ترا اي کهن ..مقدمۀ 
حوصلگي کند. همچنین در چندین مصاحبۀ این سالیان به این بيآغاز مي« حوصلگيبي

ي اعتنایاین غیرجدي بودن و بي (.495، 392، 298: 1390ثالث، )اخواناشاره کرده است 
شد که  منجربروز و گسترش ویژگیهایي در شعرش  بهنسبت به مسائل در حوزۀ شعر 

« عوامل فرامتني»در بخش  هايژگیواز آن جایگاه بلند پایین آورد. به این  شعرش را
 کامل خواهیم پرداخت. طوربه
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 رفع تناقض وجودی 4ـ1ـ5
اندیشند در خلق آثار آنها عاطفه بیش از اگرچه مي ،هنرمندان و بویژه شاعران بزرگ
ر آثار و اندیشۀ او از احوال مختلف هنرمند د برخاستهاندیشه دخیل است. وجود عاطفۀ 

، بلکه لازمۀ وجودي رودشمار نميبهتنها ایراد کند که نههایي را نمایان ميتناقض
 اوست. 

در این لحظه هیچ تردیدي ندارم که هر هنرمند بزرگي در مرکز وجودي خود،               
 ،دناگزیر دارد؛ تناقضي که اگر روزي به ارتفاع یکي از نقیضین منجر شو يتناقض

کار هنرمند نیز تمام است و دیگر از هنر چیزي جز مهارتهاي آن برایش باقي 
 (. 213: 1391کدکني، )شفیعينخواهد ماند 

تناقض در  :اخوان نیز یکي از آن هنرمندان بزرگ بود که درگیر چندین تناقض بود
با احساسش نسبت به ایراني، در حوزۀ الهیات، در مسئلۀ آیین و مرام، در برخوردش 

برخي از این تناقضها « از این اوستا»رسد پس از نظر ميسنت و مدرنیسم و... . به
دور شود و این یکي دیگر از دلایلي است که شعر اخوان را از آن اوجي برطرف مي

 که گرفته بود. یکي از این تناقضات در حوزۀ عاطفۀ او بود. کند مي
اش، زاده و نتیجۀ برخورد دو زمینۀ عاطفي گانههویت عاطفي شعر اخوان در سه               

روحیۀ حماسي شاعر طرف اول تناقض و اینکه مجبور بوده سرایندۀ  .متناقض است
  (.281: 1391)زرقاني، « دهديمشعر شکست باشد، جانب دوم آن را تشکیل 

آن روحیۀ اعتراضي و حماسي خود را از دست  جیبتدربعد که اخوان به 44از 
گیرد، طرف ي در وجودش شکل مياعتنایحوصلگي و بيبي يو درمقابل نوعدهد مي

 رود.شود و این تناقض از بین مياول این تناقض، یعني روحیۀ حماسي، رفع مي
ثالث به اعتقادات آییني و مسلکي متناقضش، تئوریزه کردن و پرداخت آگاهانۀ اخوان

ن تناقض را در وجود او برطرف شد، نیز ایمنجر وي « مزدشت»که به آفرینش نظریۀ 
 صورتبهجوشید و ماند و ميشاید اگر این تناقض همچنان در کمون ذات او مي»کرد. 
 1344-1334هاي کرد، خلاقیت هنري او در همان اوج سالخود را آشکار نمي نظریه

 (.216: 1391کدکني، )شفیعي« یافتبیشتر ادامه مي

 یتابیکم شدن پرتو شعور نبوت یا ب 4ـ1ـ6
 شعر محصول بیتابي آدم است در لحظاتي که شعور نبوت بر او»اخوان اعتقاد داشت: 
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دهد که توضیح مياز این اوستا ۀ مؤخر. وي در (1/692: 1397ثالث، )اخوان« پرتو انداخته
حتي در تمام  ؛گیرندشاعراني هستند که در مسیر این تابش بیرون از اختیار قرار مي

اما در مسیر آن  ؛اي فقط همان بیتابي را دارندبیتابي را ندارند و عده لحظات عمر، اما آن
گرفته و قاعدتاً اخوان  نشئتاین تعریف از تجربۀ شاعر )همان(. اند تابش قرار نگرفته

اي هنگام سرایش شعرهاي درخشانش در چنین حالتي قرار داشته است. او در مصاحبه
طور مطرح وقت اینشعري براي من هیچ کار»گوید: در مورد شعر سرودن خود مي

: 1390ثالث، )اخوان« اي کار کنم؛ چون خودآیند بوده شعرنبوده که بر اساس یک برنامه

 گوید: و در جاي دیگر مي (120
فیتم بیشتر باشد، گذرد... لحظه اگر از ظرمن تسلیم آن احوالي هستم که بر من مي              

توانم خودم را از شر آن چیزي که وقت است که ميکند. آنتابي ميمرا وادار به بی
 وقتآنمرا تسخیر کرده مثل کابوسي که روي خوابم افتاده، راحت کنم، آزاد کنم. 

 (. 78)همان: توانم پیاده کنم آن حال را است که مي
تا بتوانیم پي ببریم که چه عواملي باعث  4براي ما کیفیت آن حالت مشخص نیست

رسد نظر ميشود؛ اما چیزي که مشخص است، این است که بهالت یا ميکثرت آن ح
بعد، کمتر در پرتو آن شعور نبوت قرار گرفته است یا به از این اوستااخوان از مجموعۀ 

ست خیالات شاعري گریخته»اشاراتي از قبیل  ؛است شاعر آمدهآن بیتابي کمتر به سراغ 
اي به همین اش، باید اشارهر اشعار کلاسیک این دورهد( 2/1389: 1397ثالث، )اخوان« از من

این حالت قرار گرفته و حاصل آن اشعاري نظیر  کمترمسئله باشد. در این دوره گاه و 
شده است که صلابت و کیفیت شعرهاي دوران  (2/1695: 1397ثالث، )اخوان« ما، من، ما»

تو شعور نبوت به ساختن بیت هرحال، اخوان در نبود آن پرکند. بهاوجش را تداعي مي
 پرداخت.مي

 غم نان 4ـ1ـ7
اي نداشت، چند مقطع دغدغهدر زندگي، حیات مادي راحت و بي گاهچیهاگرچه اخوان 

کند. یکي از تري پیدا ميکوتاه در زندگي او وجود دارد که زندگي اخوان شرایط مناسب
کار ابتدا در رادیو مشغول به یعني سالهایي که اخوان ؛است 44تا  35این مقاطع سالهاي 

به کار در رادیو  دوبارهي گلستان لمسازیفشود و پس از اشتغال در استودیو مي
یا از عشق  ؛سالهاي برکت بود»نویسد: پردازد. ابراهیم گلستان در مورد این سالها ميمي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
3:

58
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

N
ov

em
be

r 
14

th
 2

02
1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-56201-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

 الکتیکی غزلیات حافظهای دینقد و بررسی زمینه                                                                  

 
 

 

53 

      

 
 

 
 

  

سالها  این(. 58: 1387)گلستان، « و کار برکت داشت یا برکت، نصیب عشق و کارهامان بود
یعني سالهاي  از این اوستاو  آخر شاهنامهمطابق است با سالهاي سرایش اشعار 

شود چاپ مي 1338نخستین بار در سال  آخر شاهنامهشکوفایي و اوج خلاقیت اخوان. 
 از این اوستاسروده شده است.  37تا  35و دربرگیرندۀ اشعاري است که بین سالهاي 

است. آیا  43تا  38و شامل شعرهاي سالیان  رسدبه چاپ مي 1344نیز در سال 
زندگي در این نیازهاي حداقل  نیتأمتوان نتیجه گرفت که وجود امنیت شغلي و نمي

سالها بر خلاقیت شاعرانۀ اخوان تأثیر مثبت داشته است؟ اهمیت این مسئله هنگامي 
ي دارد تأملقابلسیر نزولي و افت هنري اخوان همزماني  کنیمشود که توجه آشکارتر مي

آید؛ وجود ميبراي او به ازآنپسبا دورۀ زنداني شدن او در مرتبۀ دوم و مشکلاتي که 
ازجمله از دست دادن شغلش. اگرچه زندگي اخوان پس از عزیمت به خوزستان و 

شود، شروع به کار در تلویزیون در مقطع کوتاه دیگري با ثبات و آرامش مادي همراه مي
دیگر کارد به »و به اجبار بوده است و خود به آن راضي نبود. این سفر و سکونت ا

بود که راضي شد در تلویزیون کار کند و برود آبادان.  هایطورنیااستخوانش رسیده بود. 
نویسد: . کریم امامي در مورد این دوران مي(851: 1390)پستا، « ته دلش خوشحال نبود

« از گذشته شده است شانتریپردیدم کرد، ميوقتي برنامۀ ادبیش را از آبادان اجرا مي»
شود و پس از پنج سال بعد از اخوان در آبادان مشغول به کار مي (.105: 1390)امامي، 

گردد. در تهران با کارهایي براي غرق شدن دخترش لاله در سد کرج به تهران بازمي
 گذراند تا انقلاب. تلویزیون ملي ایران روزگار مي

پس از انقلاب، مدتي دیگر نیز در تلویزیون به کار ادامه داد تا اینکه به خدماتش               
براي همیشه پایان دادند و حقوقش را در سال اول یا دوم انقلاب بکلي قطع کردند. 

کرد و غالباً در کتابهایش زندگي مي فیالتألحقدر این زمان، اخوان فقط از طریق 
 . (36: 1391کدکني، )شفیعي «ايانهتنگي ولي با مناعتي عجیب و افس

نبوده است؛ چراکه  ریتأثيب ترا اي کهن بوم و بر دوست دارمپولي در چاپ این بي
هشت سال پایاني زندگیش از فروش به گفتۀ خود اخوان تنها منبع درآمدش در هفت

د که همۀ شو خود همین مسئله موجب  (2/1171: 1397ثالث، )اخوان کتابهایش بود
براي کسب درآمدي به  5تفنن و آزمایش سروده بود دلیلبه صرفاً  بساياهایي را که کار

 بدون وسواس و دقت هنري سابق. ؛چاپ بسپارد

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
3:

58
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

N
ov

em
be

r 
14

th
 2

02
1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-56201-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18، 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

  

 

 

54 

 

 

54 

54 

 

 
 

با هنر و آفرینش هنري، اثري متعالي را که حاصل  رویارویي غالباً افراد جامعه هنگام
تأثیر عوامل مادي  که بهاینشوند بيتوجه به ارزشهاي معنوي و انساني است، متصور مي

اي خواسته یا . هنر در هر دورهکنندهاي اقتصادي در آفرینش آن توجهي و انگیزه
دیگر، میزان سرمایۀ هنرمند بر عبارتبه ؛ناخواسته با ملاحظات اقتصادي همراه است

چندي و چوني هنر وي تأثیر خواهد گذاشت. هرچند این تأثیر بسته به میزان عوامل 
مسائل مالي تأثیر  ازآنجاکه هرحالولیه و امکانات ارائه، متفاوت است. بهدیگر و مواد ا

توجهي در آفرینش هنر دارد، فقر کریمانۀ اخوان در مسیر هنریش تأثیرگذار بوده قابل
 است.

 عوامل متنی 4ـ2
هاي پیشین، تفاوتهایي مشاهده با مجموعه از این اوستاهاي پس از با مقایسۀ مجموعه

ویژگیهاي متفاوت را باید عوامل متني اُفت شعر اخوان دانست. در ادامه به که این  شود
 شود:این عوامل اشاره مي

 کاستن از بیان نمادین 4ـ2ـ1
. با نگاهي به دارداي در میان اشعار اخوان شعرهاي سمبلیک او جایگاه ویژه

عار سمبولیک اش از این اوستاهاي پس از یابیم که در مجموعههاي اخوان درميمجموعه
حضور نماد در سراسر  دلیلبهذیل هاي یابد. قطعهچشمگیري کاهش ميگونه او به 

 زمستان،اي : در مجموعۀ چهل قطعهاست هاي اخوانشعر، اشعار سمبولیک مجموعه
، «زمستان»، «اندوه»، «مشعل خاموش»، «فریاد»، «سگها و گرگها»، «سترون»قطعات: 

؛ «باغ من»، «هستن»، «چاووشي»، «آواز کرک»، «پند»، «زخاي در دوپرنده»، «وآتشآب»
، «گله»، «خزاني»، «میراث»، «کاوه یا اسکندر»قطعات:  آخر شاهنامهوسه قطعۀ  در سي

و « قاصدک»، «ساعت بزرگ»، «گفتگو»، «مرثیه»، «قصیده»، «برف»، «آخر شاهنامه»، «ناژو»
مرد »، «قصۀ شهر سنگستان»، «کتیبه»: این قطعات از این اوستاوپنج قطعۀ  در میان بیست

« نوحه»و « هنگام»، «صبوحي»، «پرستار»، «آواز چگور»، «آنگاه پس از تندر»، «و مرکب
 .استها شعرهاي سمبلیک این مجموعه

و « آدمک»ودو قطعۀ آن تنها دو قطعۀ از مجموع بیست در حیاط ...در مجموعۀ 
شب در این مجموعه دیگر نماد خفقان  .است جزو اشعار سمبلیک این مجموعه« مایا»
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است ( 1/841: 1397ثالث، )اخوان« شب افسردۀ زندان»زده نیست؛ بلکه یا و جامعۀ استبداد
 .(808)همان: « شب پاک اهورایي»یا 

اشعار  دلیلهمینبینیم؛ بهنشاني نمي کیسمبلدیگر از بیان  گوید...زندگي مياما در 
بیان و زبان  گوید...زندگي ميکند. اشعار يپیدا م کاهشآن به روایت صرف 

به اشعاري « یادگزاري منظوم»جاي هاي دورۀ اول را دارند و شاید اگر بهمنظومه
 یافت.شد این مجموعه موفقیت بیشتري ميسمبلیک تبدیل مي

، «آهاي! با توام»، «شهابها و شب»وهفت قطعه، قطعات با سي دوزخ اما سرددر 
. اخوان حتي در برخي از شعرهاي است داراي بیاني سمبلیک« شد شب که»و « ابرها»

که از آن سمبولیسم دور شده به صراحت و شعار گراییده  ،اجتماعي دورۀ دوم خود
: 1397ثالث، )اخوان« تان در خاکهاي هرزگي مستور...اي درختان عقیم ریشه»است. 

تر از تعریف خوشبختي/ اي شما هاي شما ابل»به دوزخ اما سرد در  از این اوستا .(1/659
 شود.تبدیل مي (2/1110)همان: « تر از بیهودگیهاتانخالي

ثالث را در جریان ه است، اخوانشددر پژوهشهایي که در حوزۀ شعر معاصر انجام 
رو هستیم در این جریان با شاعراني روبه. »6اندقرار داده« سمبولیسم اجتماعي»شعري 

ن شعر رمانتیک... عمدۀ توجه آنها به مسائل سیاسي، که برخلاف شاعران جریا
در مورد  شتریپ(. 193: 1384پورجافي، )حسین« اجتماعي، مشکلات و آرمانهاي مردم است

زبان جامعه بودن شعر اخوان سخن گفتیم و در اینجا باید بیفزاییم این زبان جامعه بودن 
یابد. همین اشعار سمبولیک ميکمال خود را در اشعار سمبولیک اوست که فرم هنري به

بود که زمزمۀ مردم در سالیان پس از کودتا بودند؛ لذا با توجه به جایگاهي که اشعار 
هاي پس د و کاهش این قبیل اشعار در مجموعهمبلیک او در حافظۀ شعر معاصر دارس

 توان یکي از دلایل افت شعر اخوان را همین دور شدن شعر او ازمي از این اوستااز 
 بیان نمادین دانست.

 نشینی از زبان کهنگراعقب 4ـ2ـ2
که در اصطلاح ادبي به آن  ،نوعي متروک زبانکاربرد و بهاستفاده از کلمات کم

از ویژگیهاي سبکي شعر اخوان است. کهنگرایي یا باستانگرایي  گویندمي 7کهنگرایي
شاید »ایجاد سبک است.  در زبان و آفرینش متن ادبي و  8هاي ایجاد انگیزشیکي از راه

کاربرد  ،هاي تشخص دادن به زبانو پرتأثیرترین راه نیترمعروفپس از وزن و قافیه، 
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« رودکار نميالفاظي که در زبان روزمره و عادي به کاربردباشد؛ یعني  آنآرکائیک 
. این بازآفریني زبان تاریخي، عواطف خاص و گوناگوني را در (24: 1389کدکني، )شفیعي

انگیزد؛ همچون حس تجدید خاطره، غم غربت، پیوند با گذشته، فخامت مخاطب برمي
اي را که کهنگرایي در کلام یا ي و... . فتوحي تأثیرات عمدهگرمپشتو شکوه، افتخار و 
 کینوستالژـ انگیزش حس 1بندي کرده است: کند در سه مورد دستهمتن ادبي ایجاد مي

 (.254: 1390)فتوحي، الایي ـ شکوه و و3ـ تداوم فرهنگي 2
روحیۀ حماسي و پرخروشش را از دست داده  جیبتدر به بعد 1344که از  ،اخوان

هاي معنایي و عاطفي تواند این زمینهبود، پي برد که زبان پرطنین و حماسي پیشین نمي
کند تا سعي مي پسین خود هايهاي جدیدش را نمودار باشد؛ لذا در مجموعهمجموعه
 .گرایي زبانش بکاهدشتر زبان شعرش را به زبان معاصر نزدیک کند و از کهنهرچه بی

فزایندۀ  گسترشثالث در نظر داشت تا با در چهارمین مرحلۀ تحول زباني اخوان»
طرح  ،ویژگي معاصر زبان شعرش و کاستن هرچه بیشتر روح حماسي و کهنگراي آن

 .(281: 1391)زرقاني، « اي را پي افکندزبان تازه
او  کهگاهآنعلت دیگر افت هنري اخوان در این دوره را باید همین مسئله دانست. 

دهد؛ زیرا یکي کند، شعرش برجستگي پیشین را از دست مينشیني مياز این زبان عقب
 اش همین زبان خاص اوستدورهاز دو عامل تشخص اخوان در میان شاعران هم

 (.174: 1391کدکني، )شفیعي
یشتر هاي تازۀ ارتباط بپیدا کردن راه»توان داد که اخوان در پي را هم مياین احتمال 

زبان ساده و معاصرتري  ،(303: 1390ثالث، )اخوان« تربا گروه بیشتر و در طیف وسیع
تري از مردم بتوانند با اشعارش رابطه برقرار کنند و کار گرفت تا طیف گستردهرا به

اما واقعیتي است که اساساً هنري متعالي و  ؛همندتر اشعارش را بخوانند و بفراحت
هاي ماندگار است که در میان خواص جامعه مخاطب داشته باشد؛ چراکه در دوره

دنبال که به ،9پسندولي آثار توده ؛شودمختلف توسط خواص دیده و زنده نگه داشته مي
بعضي مناسبات  ، معمولاً بر اثر تغییراتي که در سلیقه واست جلب  مخاطب حداکثري

 شود.ناگاه از صحنۀ ادبي کنار گذاشته ميدهد بهاجتماعي روي مي

 عدم تطابق زبان با محتوا 4ـ2ـ3
 آشنایي عمیق اخوان با شعر کهن همواره به نفع شعر او نبوده است. گفتیم که اخوان از

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
3:

58
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

N
ov

em
be

r 
14

th
 2

02
1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-56201-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

 الکتیکی غزلیات حافظهای دینقد و بررسی زمینه                                                                  

 
 

 

57 

      

 
 

 
 

  

تر به شعرش را بیش مضمونهاياقتضاي آنچه بر وي گذشته بود و بعد بهبه در حیاط...
کوشد تا از آن زبان یأس و سرخوردگي منفعلانه و عواطف شخصي کشانده بود، مي

گرا فاصله بگیرد. اما اُنس سالیان اخوان با این زبان مانع حذف کامل آن لحن و کهن
 شود که در موارد متعدد به شعر او در این دوره لطمه زده است.زبان از شعرش مي

که در  است تصرف آن زبان کهن قرار گرفته در تسخیر و قدرآنذهن اخوان 
هاي شویم. در غزلمي روروبهمواردي با نوعي دوگانگي و تضاد در میان محتوا و زبان 

گاه لحن حماسي، حضور کلماتي چون بهجدا از جلوۀ گاه در حیاط...نیمایي مجموعۀ 
جامه، ي شبغنودیم، هیکل، هول، درندشت، تفتیده و ترکیبهاالا، آنات، صفوت، مي

آور در کنار بافت کلاسیک فام، مرگبوم و هیبتآمیز، جادوشب، مهادیو، آبنوسيانصراف
: 1397ثالث، )اخوانبندها و سطرهایي نظیر با مرغان جنگل نیزشان هرگز خطابي نیست 

م انتظار و نه (1/821: 1397ثالث، )اخوانمست تو نگاهش از خرام تکیه بر من نیم ،(1/808
با محتواي عاشقانه و غنایي ( 1/832: 1397ثالث، )اخوانم نیز افسوس و هیهات نه/امیدي

 این اشعار همخواني و مطابقت ندارد.
شخصیتي به نام شاتقي وجود دارد که طبق گفتۀ  گوید...زندگي ميۀ گزاردر داستان

اني اما همین شخصیت در این مجموعه گاهي با زب ؛خود اخوان هم عامي است هم اُمي
 با شخصیت و جایگاه اجتماعي او تناسب ندارد.  وجهچیهبهزند که حرف مي

و نیز ساخت و بافتي کهن است که نه با  مفرداتزبان شعر سرشار از ترکیبات و               
هرحال شخصیت گوینده تناسبي دارد و نه با موضوع و مضمون شعر که به

و 197: 1390)پورنامداریان،  ضاي روزگار ماو چند زنداني در ف اش زندان استزمینه
198 .) 

توان براي این عدم تناسب علتي پیدا کرد جز دانستن و نتوانستن به سبب نمي 
عادت ذهني اخوان به زبان شعر کلاسیک. دانستن اینکه این زبان مقتضي حال و مقام 

 از چنبر عادت ذهني بیرون شدن نتوانستن. حالنیدرعمعني نیست و 

 اطناب 4ـ2ـ4
یکي از ویژگیهاي اصلي شعر اخوان وجود عنصر روایت در آنهاست. اخوان مکرر خود 

شاعر  ،ماهیت داستانگونۀ آنها به علت. ازآنجاکه در شعرهاي روایي 10خواندرا راوي مي
در مواردي باید به توصیف و درازگویي بپردازد، این مسئله به حضور سطرها و بندهایي 
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گفته شده است. این اطناب « اطناب»ده که در بلاغت کلاسیک به آن در شعر وي انجامی
 توان سراغ گرفت.هاي نیمایي وي ميهاي اخوان و منظومهرا در تمام مجموعه

هاي معاصر )که بر اساساً اطناب و توضیحات فراوان شاعر در شعر بر اساس نظریه
 ؛کاهد( از شعریت متن مي،کندميوجود ابهام در شعر و امکان بازآفریني معني تأکید 

: است ، اطناب در اشعار روایي اخوان در خدمت دو ویژگي دیگر قرار گرفتهحالنیباا
. تصویرگري و فضاسازي. حضور پررنگ این دو 2 نوازگوش. موسیقي پرطنطنه و 1

اطناب را کمرنگ کرده که بر عنصر  تنهانهعنصر در شعراي روایي دورۀ اول او 
سبب شعرهاي روایي اخوان درعین همینبه ؛ري شعر او افزوده استموسیقایي و هن

است که اخوان در جواب منتقدین  دلیلهمینافتد و بهداستاني بودن از شعریت نمي
« اماما شعر را به حد روایت تنزل نداده ؛اممن روایت را به حد شعر اوج داده»گوید: مي

 .(185: 1390ثالث، )اخوان
ین ویژگي در نبود بیان نمادین و آن زبان حماسي و توفنده، جلوۀ در دورۀ دوم، ا

که  ،«5غزل». سیمین بهبهاني در مورد رودبه شمار ميیابد و ایراد اشعار او بیشتري مي
جا در شعر غلیان پرگویي از همین»گوید: مي ،چاپ شده استحیاط ... در مجموعۀ در 
 ،تر از این داشته باشدکه محتوایي گستردهشود. این ظرفیت براي شعري اخوان ظاهر مي

حسن پستا  با (. 171: 1390)بهبهاني، « لازم است و آن محتوا در اینجا موجود نیست
شعري پدید آورده که  7و غزل 6هاي غزلمیختن دو شعر این مجموعه با عنوانآهمبه

ن شعر اگرچه ای»در این مجموعه آورده است. « 7و6هاي از غزل»اخوان آن را با عنوان 
تر خواندني ،اي نیست، چون بخش زیادي از حشوهاي دو غزل، حذف شدهسرودۀ تازه

« کردکشاند، قطعاً زیباتر جلوه مياست و اگر اخوان شعرهاي این دفتر را به اطناب نمي
شعر اخوان به حال و هواي  کهگاهآندر همین مجموعه  (.194: 1389آملي، )محمدي

این اطنابها و توصیفهاي ریزِ جزئیات  درباره شودنزدیک ميشاهکاري دورۀ اول 
کند تا آنجا که یابد و از توانایي اخوان در روایتگري حکایت مياي مثبت ميههوج

که از شعرهاي خوب این مجموعه و داراي ویژگیهاي  ،«خوان هشتم»منتقدي در مورد 
جزء صیف جزءبهشاعر به تو»گوید: هاي پیشین است، ميشاهکارهاي مجموعه

کاري تمام دربارۀ که با ریزه ،پردازد و این توصیفاتشخصیت روحي و فیزیکي نقّال مي
« دستار ململین و صداي گرم و دلنشین آمده، نشانگر توانایي اخوان در روایت است
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زندگي از نمودهاي آشکار حضور اطناب در اشعار این دوره مجموعۀ  (.199)همان: 
است در « نثر منظوم»به تعبیر خود اخوان  ازآنجاکهین مجموعه است. اگوید... مي

اي در آمدن شناختيشود که ضرورت زیبایيهاي مختلف آن اطنابهایي دیده ميقسمت
آن وجود ندارد. در نهایت باید گفت وجود اضافات و اطناب بدون ضرورت ساختاري 

 .است افت شعر ويدر  و حتي محتوایي در اشعار این دورۀ اخوان عامل دیگري

 «من شخصی و خصوصی»به « من دیگر»رفتن از  4ـ2ـ5
اي است ثالث با توجه به اینکه نوع عواطف هر کسي، سایهدر حوزۀ عاطفۀ شعر اخوان

هاي و گسترۀ آن در مجموعه« من»با بررسي این  (87: 1390)شفیعي کدکني، او « من»از 
را در این بعد از شعر اخوان دریافت. توان تغییرات مياز این اوستا پیش و پس از 
هاي موجود در شعر شاعران من دربارۀۀ از این اوستا ضمن بحثي مؤخراخوان خود در 

 نویسد: مي« من دیگر»و « من شخصي و خصوصي»با تقسیم این من به 
 بزرگي و بزرگواران است که هاينشانهتوان گفت این از اوصاف و ي ميطورکلبه               

گویم همیشه، چون آن آدمي موصوف همیشه در یک حال و هوا نیست غالباً ـ نمي
برتر، والاتر، من عمومي، نوعي، بشري، فوق بشري سخن « من دیگر»ـ از 

با « او»انگار سخنگو و زبان ؛ خود« من شخصي و خصوصي»نه از  ؛گویندمي
در تصنع و اند و این در سرشت و جبلت آنان است نه به تقلید و «ایشان»

ساختگري. یکي از معیار و مقیاسها در شناختن و سنجیدن حدود و مراحل قدر و 
: 1397ثالث، )اخوانمنزلت شعرا و سخنوران در عالم روح شعر و هنر همین است 

1/677.) 
و نسبت به جامعه، فرهنگ و  بوداخوان در دورۀ اول، شاعري عمیقاً اجتماعي 

به رابطۀ « گیري روحیۀ سرخوردگيشکل»بخش کرد. در مردمش احساس تعهد مي
ها . وي در مصاحبهشدتنگاتنگ و خاص اشعار او با تحولات اجتماعي این دوره اشاره 

کند که شاعر موظف است نسبت به و گفتگوهایش نیز در موارد متعددي اظهار مي
ق آنها را بشناسد و براي تحق مردمشنیازهاي  ،نباشد اعتنامشکلات و مسائل جامعه بي

 ؛شودهاي اجتماعي اخوان کمرنگ ميرفته دغدغهحال در دورۀ دوم، رفتهبااین 11بکوشد
یابد و دردهاي شخصي او میدان بروز دردهاي اجتماعي من فردي او نمود بیشتري مي

 کند. را تنگ و تنگتر مي
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ي که عمدتاً در زندان سروده شده به اقتضا در حیاط...اي از اشعار در بخش عمده
و ...(  درد دل، هییشکواآنچه بر وي گذشته است به عوالم شخصي خود )حبسیه، تغزل، 

زندگي پردازد و این اشعار بیشتر بیانگر عواطف و حالات شخصي اوست. در مي
بندان خود هاي هملات جامعه به بیان گرفتارينیز گزارش اخوان از مشک گوید...مي

ي از اشعار کلاسیکي که در این دوره وجهتقابلچنین مقدار شود. هممحدود مي
و یا ناله و شکایتي است  ،سراید نیز یا حالت وصف حال و توصیف زندگي شخصيمي

 و مشکلات اقتصادي سر داده است:« غم نان»که به سبب 
 دهدخانـه را روح بهـاري مي

 

 همسر کوشاي پیر خوشگلم 
 

 (2/1398: 1397ثالث، )اخوان                                              
 پدربزرگ شدم، دخترم پسر زایید

 

 خجسته بادا گفتم که این بباید گفت 
 

 (2/1357) همان:                                                                                        
 خودسوزشدستم کارخانۀ قند 

 

 همه گر آب نوشم، قند گردد 
 

 (2/1362)همان:                                                             
 ست نسبتم، گویيکنون به شعر نمانده

 

 ام، نه توانم خورم به دردش نیزنه خورده 
 

 (2/1389)همان:  
 توشۀ سفر خیال خطر بس مرا

 

 گر نیست نان و زر که به خرجین کنم 
 

 (2/1219) همان:  
 ني، سربلند، آزاد مانياي وطن آباد ما

 

 اي هماي، کاشانهگرچه بهر من نداري کلبه 
 

 (2/1221)همان: 
اي شد که ماهیتشان چندان هاي شعريدیگر، مشغول به سرودن در گونهسوياز

ي، اخوانیه و جوابیه. هرچند اخوان فکاههایي همچون هزل و گونه ؛اجتماعي نیست
در اشعار « من» دایرۀباشد،  اغتشاائل اجتماعي بينتوانست نسبت به جامعه و مس گاهچیه

 شود.دورۀ دوم او تنگ و محدودتر مي

 های کلاسیکبازگشت به قالب 4ـ2ـ6
اخوان ابتدا در قالبهاي کلاسیک و با زباني همچون زبان سبک خراساني به سرودن 

از  قول خودش از راه میانبريپرداخت تا اینکه با نیما آشنا شد و کوشید تا بهمي
این مقطع است که آغاز ؛ (1/281: 1397ثالث، )اخوانخراسان دیروز به مازندران امروز برود 

نیماییهاي اوست. با  دلیلبهثالث جایگاه رفیع مهدي اخوان درواقعطلوع اخوان است. 
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یابیم که اخوان در درمياست هایي که در قالبهاي کلاسیک سروده نگاهي به تاریخ شعر
اش را با قوالب همواره رابطه ،سرودکه شاهکارهاي نیمایي خود را مي همان سالهایي

حدي شیفته و غرق ادبیات کلاسیک است اخوان به درواقع. 12کلاسیک حفظ کرده است
 ،هاي آن رها کند. اخوان معتقد بود که قوالبتواند خود را از جاذبهگاه نميکه هیچ

فکر و محتوا است که باید با  ،جوهر شعرشدني نیست و در شعر آنچه مهم است و کهنه
 بیاني نو در قوالب ارائه شود. 

کنند. در آدمهایي است که از این قالبها چگونه استفاده مي ؛گناه در قالبها نیست              
کنند امکانات غزل پر شده براي آدمهایي که مطابق فرمولهاي قبلي و کهنه کار مي

زني.... اصل فکر است و اشي در همین قالب هم ميوگرنه اگر تو حرفي داشته ب
« کنمفکر مي طورنیامن  .محتوا، قالب و فرم در مرحله و مرتبۀ دوم قرار دارد

 .(50و 49: 1390ثالث، )اخوان
حال، شعرهاي کلاسیکش نزد خود او نیز جایگاهي فروتر نسبت به اشعار بااین      

 نیماییش دارد. 
و « پیوند و باغ»و « آخر شاهنامه»و « نماز»هم بگویم بازهم من یک تکه از خوامي              

دهم به چه و چها از امثال آن کارهاي دور از اسلوب و هنجار آشناي قدیم را نمي
که در ارغنون  ،و نظائر آن« نظام دهر»و « عصیان»و « خطبۀ اردیبهشت»ده تا قصیدۀ 

 (.1/251 :1397ثالث، )اخوانشود کمابیش پیدا مي

سرودن در قالبهاي کلاسیک در دورۀ اول شاعري اخوان حکم تفنن داشت و قالب 
اما در دورۀ بعدي گرایش اخوان به قوالب  ؛غالب و اصلي همان شعرهاي نیمایي او بود

شود. این مسئله از همان سالهاي ابتدایي این دوره خود و اسلوبهاي کلاسیک بیشتر مي
هاي پس از رهایي از ا که همنشین و انیس اخوان در سالدهد. حسن پسترا نشان مي

دیدم که دارد از آخر شاهنامه و از این اوستا مي»نویسد: محکومیت غیرسیاسیش بود، مي
آورد و در شعرهاي نیماییش هم گیرد و دوباره دارد به غزل روي ميفاصله مي

به قصیده روي  در حیاط...در (. 840: 1390)پستا، « دارد دیتأکبر لفظ و قافیه  ازحدشیب
وشش قطعه شعر این مجموعه در نیز دوازده قطعه از بیست دوزخ اما سردآورد و در مي

از شعرهاي نیمایي  دوزخ اما سردغزلیات اخوان در »هاي کلاسیک سروده شده و قالب
کلاسیک ترتیب در این دوران قالبهاي اینبه ؛(219: 1389آملي، )محمدي« ستا او موفقتر او

 شود و عرصه رابمرور وارد میدان مي عنوان تفنن در کنار قالب نیمایي بودبه شتریپکه 
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 کنند.بر شعرهاي نیمایي تنگ مي
کند. بخش بناي شعرش را در مرز میان سنت و مدرنیته بنا مي ،اخوان پس از ارغنون

دن در این مرز و دلیل ایستاي از برجستگي و جایگاه بلند شعر اخوان نیز بهتوجهقابل
 کند؛ برقرار مي تهیمدرنگفتگویي است که در شعرش میان سنت و 

گذرد تا تنها در یکي از دو سوي این اخوان از این مرز مي کهگاهآن»به همین علت                
دهد. نمود شخصیت شاعرانۀ مرز دم زند، دیگر مقام و موقع خود را از دست مي

نماید. با ترک این برزخ و ن برزخ است که برجسته مياخوان در اسارت در ای
: 1390)پورنامداریان، بازد رهایي از این اسارت چهرۀ شعر و شاعر هم رنگ مي

179.) 
هاي پنهان ذهن اخوان، یکي رسد جداي از رسوخ معیارهاي سنتي در لایهنظر ميبه

ان غلبۀ روحیۀ گویي را باید هماز دلایل اصلي بازگشت دوبارۀ او به کلاسیک
وجود نظام یا  ،کندمسائلي که نیما مطرح مي ازجملهاعتنایي دانست. حوصلگي و بيبي

 که بود معتقد نیما»در شعر است و این یکي از ویژگیهاي شعر نیمایي است.  13ساختار
 در تیدرنها و دیگر اجزاي خدمت در کامل هماهنگي با باید شعر یک اجزاي همه

ترین مدافع نیما و که سرسخت ،اخوان (.205: 1391 ،ليحسن)« دباش شعر کلیت خدمت
کرد. واقعیت این است تمامي رعایت مياین ویژگي را نیز در شعر خود به ،شعر او بود

 ،است و باید ذهنتر دشوارپردازانه ساختار منسجم  از سرودن قافیه باکه سرودن شعر 
 بي ارگانیک است که باید همۀ اجزامایي قالقدرت ایجاد این نظام را داشته باشد. شعر نی

تنها مسئلۀ ساختار هیچ اما در شعر سنتي فارسي نه ؛و عناصر آن همخواني داشته باشد
 هادورهکه قالب پربسامد همه  ،جایگاهي ندارد، بلکه از ویژگیهاي آن بویژه در غزل

 دیشي است.انو اصل شعرسرودن بر اقتضاي قافیه ،است، ضعف محور عمودي در شعر
فکر  وتوانتابرغبتي شده بود، حوصلگي و بيکه در سالهاي پیري دچار بي ،اخوان

 سؤالدر شعر ندارد. این سخن اخوان در پاسخ به را کردن به ساختار و رعایت آن 
: راستي چرا همۀ موضوعات را به گفتم دیامروزي به »یدالله قرایي مؤید حرف ماست: 
کنید؟ جوابش نویسید و به شکل نیمایي کار نميميشکل غزل و قطعه و رباعي 

ذهن  (.19: 1378)قرایي، « امدیگر پیر شده ؛توانمي این بود که عزیز جان نميسادگبه
موزون اخوان در سرودن شعر کلاسیک، که تسلط فراواني بر ابعاد مختلف آن دارد، 

ختارمند نیمایي ضمن اینکه شعر سا ؛سرایدبسیار راحت است و بدون زحمت شعر مي
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از ذهن  افکارطلبد که خود همین دادن در امتداد شعر را مي گسترشقابل فکر 
هاي پایاني عمرش دیگر شاعر صاحب اخوان در دهه اینکه حال ؛آیدبرمي صاحبفکر

تفکري نیست. او که در دورۀ اول نسبت به مسائل پیراموني خود حساس است به 
 نیمهمترهایش را در ساختار اندیشد و اندیشهود ميوضعیت انسان در جامعه و زمانۀ خ

که روحیۀ سرخوردگي و  ،اما در دورۀ بعد ؛دهدمي گسترشو زیباترین شعرهاي خود 
ي بسادگکند از حوادث سیاسي و اجتماعي پیرامون خود حوصلگي بر وي غلبه ميبي
ویا در این دوره را پردازد. این اندیشۀ غیرپگذرد و کمتر به اندیشیدن حول مسائل ميمي

چنین باید یکي دیگر از عوامل بازگشت دوبارۀ اخوان به قوالب سنتي دانست. هم
شناسي شعر کلاسیک از دیدگاهي توان گفت رویکرد دوبارۀ اخوان به قالبها و زیبایيمي

گسیختگي آنها که هم رویارویي و اعتراضي بود بر شکلهاي افراطي شعر نو و لجام
 کرد.تر ميت شعر کلاسیک را در نظر او برجستهاصالت و حقانی

 یفکاهروی آوردن به تفنن و   4ـ2ـ7
رفته و رفته جیبتدر از این اوستادر بخش عوامل فرامتني اشاره شد که اخوان پس از 

حوصلگي و از دست دادن جدیت شده بود. یکي از پیامد این مسئله این اسیر نوعي بي
به صنایع لفظي و  شیازپشیبرد و در شعر سرودن نیز بود که اخوان به تفنن روي آو

هاي خود را در نشانه 48و  47تناسبات ظاهري پرداخت. این روحیه از همان سالهاي 
در این شعر »دهد. خود را بروز مي ...دیگويمزندگي کرد و در از شعر اخوان آشکار مي

مي خود، جناسها، طولاني، اخوان فرصتي یافته است براي نشاندادن هنرهاي کلا
اخوان در (. 153: 1373)دستغیب، « تضادها، مثلها، تکرارها و عناوین خاص زندانیها

هاي بعد از ارغنون از صنایع متصنعانۀ بدیعي دست برداشت و در شعرهاي مجموعه
انگیزي در شعر به همان تشبیه، استعاره و گاه ي رعایت عنصر خیالاقتضابهنیماییش 

کوشش من در »گوید: اکتفا کرد. وي در همین رابطه در مقدمۀ زمستان ميالنظیر مراعات
رفته دست و پاي احساس و فکرم را از این راه است که درست و دقیق باشم و رفته

آسوده کنم و این کوشش را پس از ارغنون همچنان دنبال « فن»کند و زنجیرهاي 
ما با بازگشت به قوالب  موردبحث اما در دورۀ(؛ 1/282: 1397ثالث، )اخوان« امگرفته

بینیم که خود مي»کند و کلاسیک به صنایع بدیعي و پرداختن به لفظ اشتیاق پیدا مي
به تفنن در قوالب  شیازپشیباخوان عزیز، روانشاد، نیز در همین سالهاي اخیر، که 
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 (؛40: 1375)حقوقي، « کلاسیک متمایل شد، همۀ همش در رعایت همین دقایق بدیعي بود
دلیل، این مسئله را باید از عوارض روي آوردن اخوان به قوالب کلاسیک  همینبه

دانست. رعایت تناسبات ظاهري و صنایع بدیعي در سنت شعر کلاسیک فارسي، امري 
اقتضاي سرودن در این قوالب، این سنت ادب کلاسیک را در رایج بود و اخوان به

ثالث از نوع غیرمفید و کار بیکاران زیهاي اخوانپرداآورد. البته صنعتجا ميشعرش به
دور داشت که پرداختن به لفظ و صورت تمرکز را  ازنظرتوان هرحال نمينیست؛ اما به

کند. هرچند براساس آنچه پیشتر بیان شد در مورد اخوان این از معني و محتوا دور مي
داختن به لفظ کشانده مسئله برعکس است؛ یعني نبود اندیشه و فکر، اخوان را به پر

 است.
جدي نبودن اخوان یک شکل دیگري نیز داشت و آن روي آوردن به شوخي، 

ي و هزل بود. اخوان به قریحۀ ذاتي، انسان شوخ و طنازي بود؛ در همۀ احوال این فکاه
ترین حالات و حتي کدکني در جديطبعي خود را داشت و به گفتۀ شفیعيروحیۀ شوخ

این هم یکي از (؛ 86: 1391کدکني، )شفیعيگشود ز دریچۀ طنز را ميدر حالت عصبانیت نی
گوي وطن آن تناقضاتي است که در او وجود داشت؛ شخصیتي شوخ و طناز که مرثیه

است  معدوددر سالهاي اوج اخوان  satireمردۀ خویش است؛ اما اشعار طنز در معناي 
 نمونۀ کامل و دقیق آن.  حالنیدرعو 

ي طبعشوخرا عامل اصلي طنز و « نظریۀ ناسازگاري»که ظاهراً شفیعي کدکني، 
 «تصویر هنري اجتماع نقیضین و ضدّین»کند: تعریف مي گونهنیاپذیرفته است، طنز را 

طنز اخوان در سالهاي اوجش نیز حاصل اجتماع آن (. 1/183: 1397کدکني، )شفیعي
ترین عر اخوان، که از برجستهطنز ش»از آنها سخن گفته شد.  شتریپتناقضهایي است که 

وجوه هنري شعر اوست، فرزند مشروع و خلف همین تناقض عاطفي ـ معنایي شعرش 
اما با کم شدن این تناقضات در دهۀ پایاني حیات اخوان،  (؛281: 1391)زرقاني، « است
 ي است.فکاهآورد، هزل و اي که در این دوره به آن روي ميگونه

شود و بااینکه همچون هجو کاملًا وجب خنده ميهزل، اگرچه همچون طنز م
اي را ندارد شخصي و داراي مخاطبي خاص نیست، اما آن رسالت اجتماعي و انتقادي

ي صرفاً سرگرم کردن و انبساط فکاهکه در طنز هست. غرض و هدف غایي هزل و 
 ها و بیانگر امیدهاي بربادرفتهخاطر است. قطعاً آن چهرۀ اخوان که صداي شکست
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با توجه حجم مسائل و مشکلاتي که در این  است در این کارها نمود چنداني ندارد.
شود، روي آوردن به فکاهي را باید کاملاً طبیعي دانست و رو ميروبه آنهادوره اخوان با 

ا بپردازیم، علت آن را هیفکاهیابي این هزل و لحاظ روانشناسي بخواهیم به ریشهاگر به
 هاي روحي و رواني بدانیم.م و دردها و ضربهباید کاستن از آلا

 یریگجهینت. 5
کوشد تا پیوند متقابل اثر ادبي و موقعیت نقد تاریخي رویکردي است که در آن ناقد مي

فرهنگي و اجتماعي مقطع تاریخي آفرینش اثر را دریابد و تحلیل کند. با وجود 
اقبال گسترده به رویکردهاي انتقادهایي که بر رویکرد نقد تاریخي وارد شده است و 

نوین معطوف به متن در نقد و تجزیۀ متون ادبي، این شیوه اتفاقاً درمواردي بسیار 
تواند قابل اتکا و راهگشا باشد؛ ازجمله در بررسي سیر تحولات و تطور سبک مي

حال که کالبدي خوش فرم دارند که با شخصي هنرمندان. آثار برجستۀ هنري درعین
پذیرد که اي را در خود ميشود، روح جمعي زمانهقیت شاعر ساخته ميمهارت و خلا

 کند.شوند؛ به همین دلیل جامعه با آن اثر ارتباط عمیقي برقرار ميدر آن آفریده مي
در این پژوهش بر مبناي همین شیوه مشخص نشد که عوامل فرامتني بر هنر 

توجهي داشته تأثیر قابل اوستا از اینثالث و اُفت شعر وي پس از شاعري مهدي اخوان
بعد در زندگي شخصي و اجتماعي اخوان مسائلي پیش آمد که به 44است. از سال 

 ناخواه بر روحیات و درپي آن هنرش تأثیر گذاشت.خواه
نظیر م.امید بر شاهد تسلط کماز این اوستا  و آخر شاهنامههاي ازآنجاکه در مجموعه

هاي بعدي نیز از این مهارت و م، بالطبع وي در مجموعههاي ادبي هستیزبان و هنرسازه
ها شاهد آن هستیم، تسلط برخوردار بوده است و باتوجه به اُفتي که در این مجموعه

تنهایي توان ادعا کرد تسلط کامل بر صناعات شاعري و داشتن مهارت کافي بهمي
توان گفت اساس، ميینتواند شاعر را در موقعیت خلق اثري متعالي قرار دهد. برانمي

در آن قرار گرفته بود، داعیۀ کافي از این اوستا اي که اخوان پس از شرایط محیطي
کارگیري حداکثري خلاقیت شاعرانه و مهارتهاي هنریش را در سرودن شعر در وي به

اي نازلتر همین دلیل اشعار این دوره به لحاظ فني و ساختاري در مرتبهکرد؛ بهایجاد نمي
اشعار دورۀ پیشین است؛ به تعبیر دیگر، عوامل فرامتني زمینۀ ظهور عوامل متني اُفت  از

 را در شعر اخوان ایجاد کرد.
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